
 بیانیه مطبوعاتی "روری بر ـم

 در مورد افغانستان  "هفتاد و نهمین مجمع سازمان ملل متحد

  کرد دایر  در مورد نقض حقوق زنان از طرف طالبان  و نهمین نشست خود را    دهفتا 2024سپتامبر    26  در  "مجمع سازمان ملل متحد"

اندازی یک راه  جلسه را »  امضاء کنندگان این بیانیه،  امضاء نمودند،بیست و شش کشور پای این بیانیه را    که  یک بیانیۀ صادر نمود  و

پاسخگویی   خصوص  در  اعلامیهطالبان  ابتکار  نقض  تمام  یونکنوانس" برای  تبع  یرفع  در    (CEDAW)"زنان  یهعل  یض اشکال 

 « خوانده اند.افغانستان

؛ از  تواند اثری بر روی طالبان بگذارد، زیرامی  "سازمان ملل متحد"بعدی  یانه این جلسه و نه جلسات قبلی و با صراحت باید گفت که:

کشور و بقیه کشورهای امپریالیستی تا کنون هیچ اقدامی برای»رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان« در کشورهای    26یک سو همین  

 نان حق سقط جنین را ندارند و به شکلی از اشکال مورد ستم قرار دارند، و از سوی دیگر خود شان نکرده اند، همین فعلاً در امریکا ز

نشست اول،  باشد.در پشت پرده امپریالیزم و در رأس آن امپریالیزم امریکا با طالبان زد و بندهای دارد که تامین کنندۀ منافع اش می 

ده و زنجیر ستم بر  شنشست دوحه جنایات طالبان در افغانستان بیشتر  گر این مدعاست. بعد از هر  دوم و سوم دوحه به خوبی بیان 

 ده است.گردی ترم کدست و پای زنان مستح 

و بشریت امپریالیزم و در رأس آن امپریالیزم امریکا    "کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان"ترین ناقض  بزرگ   امروز در جهان

کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض  "اندازی یک ابتکار برای پاسخگو« نمودن طالبان برای »نقض اعلامیه  این جلسه نه »راه    است.

ست، بلکه جلسۀ است برای فریب و اغفال زنان مبارز افغانستان و هار نمودن هر چه بیشتر  ا  «در افغانستان  (CEDAW)"علیه زنان

ها و در رأس آن امپریالیزم امریکا حمایت شده های تحت ستم افغانستان. امروز طالبان توسط امپریالیست طالبان علیه زنان و میلیت 

 کند.را توجیه می شود. و سازمان ملل متحد به شکلی از اشکال این حمایت  و می 

نه صلاحیت و نه هم قدرت اجرائی دارد، این صلاحیت فقط در    "متحدسازمان ملل  "انقلابی آشکار است که  امروز بر تمام نیروهای  

از طرف سازمان ملل متحد   هابیانیهار قدرت بزرگ در آن حق ویتو دارند. چنین  چاست که   "شورای امنیت سازمان ملل متحد"دست 

این سازمان در روی  یاندازی ابتکار« راه» یمنظور نخواهد شد. لذا تمام "شورای امنیت  " و به هیچ وجه درخورد ی نمیدردبه هیچ 

 کاغذ باقی خواهد ماند.

نیروهای انقلابی و ملی ـ دموکرات بر این امر واقف اند، هر رژیمی که از امپریالیزم امریکا اطاعت کند با تمام جنایات ضد بشری که  

کار محاکمه  هر گز آن رژیم را به عنوان جنایات  مرتکب شود، و حتی زنان را به شدید ترین وجه مانند طالبان زیر ستم قرار دهد،

رژیم را  اپارتاید جنسیتی و نه حاضر است که   کوم نمایدضد بشری مح  نخواهد کرد و حتی حاضر نیست که رژیم را به عنوان جنایات

ری که رژیم ضد بشری میانمار را مورد حمایت قرار داد و به هیچ وجه این رژیم را محکوم نکرد.زیرا  همان طو  به رسمیت بشناسد.

بود و شعار به اصطلاح حرکت به    امریکا  های که یکی پس از دیگری در میانمار روی کار آمد، مطیع و گوش به فرمان امپریالیزمرژیم 

پرداخت. گرچه سازمان ملل متحد کشتار دستجمعی مسلمانان روهینگیایی می   ساخت و زیر این شعار بهسوی دموکراسی را مطرح می 

گیایی را جنایت علیه  جمعی مسلمان روهینرژیم میانمار را به پاکسازی قومی متهم نمود و دیدبان به اصطلاح حقوق بشرکشتار دست 

نکوهش  این  نمود.  توصیف  نگرفت و کشتار مسلمانان روهینگیایی  بشریت  به رهبری دولت  ها جایی را  یافت. حتی  ادامه  هم چنان 

 . شدداده  جایزه صلح (آنگ سان سوچی)میانمار 

الع  تدانند که میانمار دارای منابع سرشار طبیعی اسهمه به خوبی می  از لحاظ استراتیژیک اهمیت فوق  دۀ دارد. به همین علت  او 

های امریکایی به خاطر اهمیت فوق العادۀ نمایند. امپریالیست امپریالیزم امریکا و تمامی اعضای ناتو از دولت میانمار حمایت نموده و می 



نماید، هم متصل می اوقیانوس هند و اوقیانوس آرام را به   تنگۀ مالاکا هر گز از حمایت دولت میانمار امتناع نخواهد کرد. زیرا این تنگه

از   بیش  این تنگه عبور می   80و  از  نفت چین  واردات  نیز  فیصد  به معنای کنترول دقیق چین  این تنگه  کند. دست یابی امریکا در 

های قومی و مذهبی باشد، امپریالیزم امریکا  باشد. لذا رژیم جنایت پیشۀ میانمار هر قدر که جنایت کند و ناقض حقوق بشر و اقلیت می

 یابد.ب منافعش از آن حمایت خواهد نمود. این موضوع در قبال افغانستان و حمایت امریکا از طالبان نیز مصداق میحس

نفاق    افراد کاملاً خائن، جنایت کار و میهن فروش تامین خواهد نمود و همیشه از طریق این افراد    امپریالیزم عموما منافعش را از طریق

 گردد.کرد امپریالیزم سبب جنایات بشری میهمین عمل . زندهبی را دامن زده و میمذ افگنی قومی، ملیتی، نژادی و

  ، آن رژیم و یا تشکیلحرکت نکند  امپریالیزم امریکا  که مطابق میل  تاریخ جهان این مطلب را دقیقاً ثابت نموده، هر رژیم و یا تشکیلی

گذرد نمود، از تمام جنایاتش می مطابق میلش در حرکت    گوش به فرمان بود و  اگر به تصویر می کشد، و   "تروریزم تجسم شرارت و  "  را

 توان رژیم جنایت کار اسرائیل را نیز مثال آورد.  گیرد. طالبان دیروزی و امروزی گویای این حقیقت است. و می و او را در آغوش می 

ترین کمک کننده و حامی طالبان  که بزرگ بل  اسرائیل است،  ترین کمک کننده رژیم جنایت کارامروز امپریالیزم امریکا نه تنها بزرگ 

   نیز هست.

بینیم که این بیست وشش کشور امپریالیستی چه موضعی علیه طالبان گرفته  و می   نمائیم.را مرور می   "سازمان ملل متحد"حال بیانیۀ  

 شود:می  »بیانیه مطبوعاتی هفتاد و نهمین مجمع سازمان ملل متحد« این گونه شروع" اند.

ترین نقض حقوق بشر مواجه  از زمان به قدرت رسیدن مقامات بالفعل طالبان، زنان و دختران افغانستان با شدیدترین و سیستماتیک  »

به شده عمومی  زندگی  از  را  دختران  و  زنان  شده،  اتخاذ  افغانستان  در  که  مختلفی  اقدامات  و  احکام  قوانین،  و  اند.  گسترده  طور 

دهد. این اقدامات عمدی مقامات طالبان باعث نقض حقوق بشر م کرده و آنان را تحت تبعیض جنسیتی قرار می سیستماتیک محرو

طور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و قانونی    زنان و دختران افغان توسط نهادهای عمومی و خصوصی شده است. زنان و دختران افغان به 

در تلاش است نیمی از جمعیت را خاموش کند و زنان   "امر به معروف و نهی از منکر"  اند. قانون جدید موسوم بهبه حاشیه رانده شده

شان در های عمومی یا نمایش چهره و دختران را از زندگی عمومی حذف کند. به زنان و دختران اجازه سفر تنها، سخن گفتن در مکان

دگی به مانند حبس خانگی است. آنان از کرامت انسانی خود محروم  شود. برای بسیاری از زنان و دختران افغانستان، زنخیابان داده نمی 

 .« اندشده

  ،نطالبا  تاجنای  تمامیکنند که پشت سر  ها به خوبی درک می سوزاند، زیرا آن این حقیقت تلخی است که قلب هر نیروی انقلابی را می 

به خاطر  راهای شان این بازی  و ایدئولوک "سازمان ملل متحد"ها، ایستاده است. اما امپریالیست  "متحد  سازمان ملل"امپریالیزم و 

سوق  ها را در دام وابستگی  تر آن، تا هر چه بیش راه انداخته اند  دیده بهان نسل جوان و فریب و اغوای زنان ستم مغشوش نمودن اذه

ها از نقش زن ستیزانه و شئونیزم غلیظ  شناختند؟ آیا آنمی طالبان را ن   اشامریکا و متحدین ناتویی   دهد. مگر سازمان ملل و امپریالیزم

 "تروریزم تجسم شرارت و  "خبر نبودند؟ آیا امپریالیزم امریکا و متحدین ناتوای اش نبودند که طالبان را  جنسیتی و میلیتی طالبان با  

ها دالر جایزۀ  و میلیون   ه بودند  گنجانیدنرا در لیست سیا    ها طالبانآیا امپریالیست   کردند؟داد  و ناقض حقوق بشر و حقوق زنان قلم 

بارگی همۀ این شعارهای شان را پس گرفته و قدرت سیاسی را برای بار دوم به  ؟ پس چرا به یکنددکرسر بعضی رهبران شان تعیین ن

ک های دینی از ینمود. امپریالیزم امریکا و متحدینش متوجه شدند که دولتزیرا منافع شان چنین تقاضا می  طالبان تسلیم نمودند؟

تواند منافع شان را تأمین  نشانده و دموکراسی تحمیلی دارد و از سوی دیگ بهتر میهای دستی نسبت به رژیم سو عمری بیشتر 

از    "هاگان و تروریست شرارت پیشه "را برای بار دوم به  نماید. روی این منظور قدرت   انداختن چنین سر و صداها  طرف  دادند. راه 

دیدۀ این ها در قبال خلق افغانستان و به خصوص زنان ستمقت روپوشی است بر جنایات امپریالیست در حقی  "سازمان ملل متحد"

 کشور.



  اهداف شوم ،کشورهای امپریالیستی های دوقلوبرج  با روپوش قرار دادن حمله به تاریخ جهان و به خصوص امریکا این را ثابت نمود که 

غارت  نمودند.  گرانو  پیاده  منطقه  در سطح  را  اشغالگرانۀ خود  و  تجاوزگرانه  قدرت  ه،  به  را  طالبان  تحریک  منافعش  حسب  امریکا 

ی  رساند)دور اول( تا از یک طرف بتواند پایپ لین گاز را از طریق افغانستان به پاکستان و هند و از آن جا به اروپا منتقل نماید و از سو

از میان برداشته و دست روسیه را از افغانستان کوتاه سازد. روی   تا غربی،   یشتر تمایلاتی روسی داشتدیگر رژیم احزاب جهادی که ب

از ایشان حمایت نموده و از تمام جنایات شان چشم پوشی کرد. سال  همین دید و منافعش بود که در ظرف شش   حاکمیت طالبان 

ها جستجو نمود، در آن زمان بود که طالبان  گری و تجاوز به حقوق ملت زمانی که امپراتوری روسیه فرو ریخت و منافعش را در اشغال 

گردیدند. با این شعارهای فریبنده افغانستان را اشغال نمود و بیست سال با  "ست، شرارت پیشه و ناقض حقوق زنانتروری "یک شبه 

رو پوش قرار دادن این شعار علیه شان جنگید. اما زمانی که منافعش تقاضا نمود از خیر همه شعارها گذشت و قدرت را برای بار دوم  

تروریست  وسطایی به  و قرون  پیشه  عمل های شرارت  این  امپریاها سپرد.  توده کرد  قبال  در  زنان  های ستملیزم  به خصوص  و  دیده 

گردد باز  گیرد. فردا اگر بداند که منافعش توسط طالبان تأمین نمی منافعش صورت گرفته و می افغانستان کاملاً آگاهانه و بر مبنای  

 بر اریکه قدرت خواهد رساند.، و گروه تروریستی، خائن و میهن فروش دیگری را  خواهند بود "تجسمی از شرارت و تروریزم"طالبان 

) از هر طریقی که باشد( و عقب نشاندن سوسیال   دست آوردن سود های کلانه  درطول دوران حیات امپریالیزم هدف اصلی اش ب 

 می باشد. کنترول رقبایش بوده و امپریالیزم شوروی و

در حقیقت امر گسترش حوزه نفوذ امریکا نه تنها در مناطق آسیای   "تروریزممبارزه علیه    "آرایش ماشین نظامی امریکا زیر عنوان

بود میانه و بلکه در شبه قاره هند  را در سر می    و  .خاور میانه  رویا  این  برای  پروراندهنوز هم  افغانستان  نظامی دایمی در  . حضور 

موقعیت استراتیژیک    واز موقعیت سوق الجیشی    را افغانستان، زیباشدبوده و میامپریالیزم امریکا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار 

از  افغانستان  باشد، و از سوی دیگر  می روسیه، چین، ایران و پاکستان    هایکشور  بر خوردار است. افغانستان از یک طرف هم مرز با

واند به غارت و چپاول منابع طبیعی  تمنابع طبیعی زیاد و دست ناخورده بر خوردار است. از یک سو با تسلط در افغانستان بهتر می

   افغانستان به پردازد و از سوی دیگر رقبایش از این جا زیر نظر گرفته و کنترول نماید. 

ها به راحتی در افغانستان مسلط  هر گز حاضر نیست که افغانستان را به رقبایش واگذار نموده و بگذارد که آن  امپریالیزم امریکا  بناءً

روی همین موضوع بود که طالبان   داند که پا پس کشیدن از افغانستان به معنا رخت بر بستن از منطقه است.خوبی می   او بهشوند. زیرا  

تواند را در بغل گرفت و دوباره قدرت سیاسی را به ایشان تسلیم نمود. امروز بهترین نیرویی که می   "تجسم شرارت و تروریزم"این  

 منافع امریکا را در افغانستان و منطقه تأمین نماید همین طالبان زن ستیز  و ناقض حقوق بشری اند.

از فرو ریختن برج ب  موضوع فوق  ،های دو قلوطوری که بیان گردید یک هدف  امپریالیزم امریکا و    ود که بعد جهانی داشتالذکر  و 

خواهانه و  های آزادیعبارت بود از سرکوب وسیع جنبش   :بعد داخلی داشتکه . اما هدف دیگر متحدینش آن را در عمل پیاده نمودند

 .و کشورهای متحدش اعتراضی ضد جنگ در داخل امریکا

فریب  را  تحت نام »حمایت از شهروندان امریکایی در مقابل تروریزم« مردم امریکا  های دوقلو، امپریالیزم امریکا  بعد از فرو ریختن برج 

ورالعمل  بعد از تصویب این قانون دولت امریکا دست  .تصویب رسانده ب  را  "قانون پتر یوت  "تازۀ به نام    "قانون ضد تروریستی  "داد و   

العمل شامل افرادی چه در داخل امریکا و چه   صادر نمود. این دستوراند را    "مظنون به تروریزم"که  کسانی   نمبنی بر محاکمه کشاند

دهند هر جائی که به خواهند حمله نظامی نموده طبق این قانون کشورهای امپریالیستی به خود اجازه می   شود.خارج امریکا باشند، می

حتی  ره انداخت. طبق این قانون  طزی را نیز به مخاو مخالفین خود را محاکمه کنند. این قانون دموکراسی سالوسانه و نیم بند بورژوا

راه افتاده از ه  علیه اشغالگری و جنگ های ب  ایو هر کس و یا گروهحق اعتراض های مسالمت آمیز علیه جنگ از همه کس گرفته شد.  

 .  گردندو محاکمه می  طرف امریکا اعتراض نماید مجرم شناخته می شوند 



عتراض های مسالمت آمیز جویانه ضد جهانی سازی را جرم می شمارد. برای نمونه، تظاهرات علیه  ا  "قانون پتریوت  "» در امریکا  

داخلی در بر گیرنده هر  "تروریزم "شمرده می شود. طبق این قانون "جرم ترور داخلی "صندوق بین المللی یا سازمان تجارت جهانی

 بیانجامد«  "رعاب و اجباراثر گذاری بر سیاست دولت از راه ا  "نوع فعالیتی است که به

 ( 22ـ صفحه  سپتامبر 11های پشت پردۀ میشل شوسو دو فسکی ـ جنگ و جهانی سازی ـ واقعیت ) 

سپتامبر، صدها تن در ایالات متحده بر اساس اتهام های ساختگی بازداشت شدند. دانش آموزان دبیرستان ها، 11» بی درنگ در پی 

میشل شوسو دو ند، استادان دانشگاها به سبب مخالفت با جنگ بر کنار و توبیخ شدند.« )  اخراج شد  "ضد جنگ  "به دلیل دیدگاه  

 (23ـ صفحه  سپتامبر 11های پشت پردۀ فسکی ـ جنگ و جهانی سازی ـ واقعیت 

ای را بیابید  روزنه توانید ترین کشورهای جهان به خوبی می ما بارها این نکته را به وضوح بیان نمودیم که در قانون اساسی دموکراتیک 

ارتش و بقیه به اصطلاح نیروهای امنیتی علیه نیروهای مخالف رژیم     ی،های اضطراری دیگرپیش آمد جنگ و یا حالت که در شرایط  

   لنین به درستی در این مورد اشاره نموده است:دست به کار شوند. 

 هر چه دموکراسی کاملتر باشد، به همان نسبت  هم به هنگام  پیش آمدن  هر اختلاف  عمیقی که برای  بورژوازی » 

 ) تاکید از لنین است (   تر خواهد بود. « خطرناک باشد، به تالانگری یا به جنگ داخلی نزدیک

آن با  ـ  افغانستان  در  کسانی  امپریالیست بسیاری  تحمیلی  دموکراسی  ـ  که  داده  را  امتحانش  هم  ها  دموکراسی  هنوز  راه  به  چشم 

نمایند. اما این نکته را متوجه نیستند که همین دموکراسی تحملی و نیم بند شرایط  ها اند. و آن را با رژیم طالبانی مقایسه می امریکایی 

دموکراسی بورژوائی نسبت به نظامات قرون وسطائی  ه قدرت رسیدن دوباره طالبان مهیا ساخت. درست است که  مساعدی را برای ب 

همواره دموکراسی محدود،   یخ ثابت ساخته است که این دموکراسی بنا به قول لنین»راما تا   ،داشته استرفت تاریخی عظیمی  پیش

ر شرایط سرمایه داری نمی تواند باقی نماند( که برای توانگران در حکم فردوس  سر و دم بریده، جعلی و سالوسانه باقی می ماند )و د

« ) لنین ـ کلیات در یک جلد ـ انقلاب پرولتری و کائوتسکی   برین و برای استثمار شوندگان و تهیدستان در حکم دام فریب است.

 ( 633مرتد ـ صفحه 

ها را در سطح جامعه فراختر  زند که گسستگیامپریالیزم تعصب مذهبی را آن قدردامن می امروز  یک نکته را باید جداً در نظر داشت که  

را عقب زند. تلاش امپریالیزم برای رشد مذهب و بنیاد گرایی تکاپویی    )ماتریالیزم دیالکتیک(نماید و سکولاریزم و فلسفه پیشرو علمی

لیزم شود. همین امر است که مردم یوگسلاوی و روسیه و حتی  است در راه دست یابی به چیزی که جانشین سکولاریزم و سوسیا

منطقه تبت و ایغورهای چین را به تند روی مذهبی آمیخته است. و اروپای غربی را به کام احساسات تند نژاد پرستانه که خود را در  

ای آسیای میانه را نیز به دامن  پوشش مسیحیت پنهان نموده کشانده است. به همین ترتیب امپریالیزم تلاش دارد که جمهوریت ه

ها که حمایت از آنطبق شناختی که از امپریالیزم داریم مبارزه او نه علیه بنیاد گرایی و تروریزم است، بل  بنیاد گرایی مذهبی بکشاند.

افغانستان بستر مناسبی برای رشد بنیاد گرایی است و امریکا تلاش می می تا از این طریق منافعش  باشد.  را در منطقه تأمین ورزد 

 نماید.

،  "اسلام تندرو"سازی ندارد. در واقع، مطلب کاملاً بر عکس است. اهمیت رشد  با مهار موج بنیاد گرایی هم  سیاست خارجی امریکا»

 سپتامبر، در خاور میانه و آسیای مرکزی با دستور کار پنهانی واشینگتن سازگاری دارد. این   11در پی 

های  ظ تروریزم بین المللی نه مبارزه با آن، به منظور بی ثبات کردن جوامع ملی و جلو گیری از رسایی جنبش سیاست مرکب است از حف

راستین اجتماعی که علیه امپراطوری امریکا هدایت شده اند. واشینگتن ـ از مجرای عملیات پنهانی سیا ـ حمایت از رشد بنیاد گرایی  



سپتامبر    11های پشت پردۀ  گیرد.« میشل سو سو دوفسکی ـ جنگ و جهانی سازی ـ واقعیتی اسلامی را، به ویژه در چین و هند، پی م 

 ( 51ـ صفحه 

ها این گونه  و تروریست میشل شوسو دوفسکی از برژینسکی مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کارتر در مورد مسلح نمودن مجاهدین 

 کند: می  سوال 

 های آینده سلاح و رهنمود داده اید؟ و به تروریست  بنیاد گرایی اسلامی دفاع کرده اید»سوال: و از این هم متاسف نیستید که از 

یا   امپراطوری شوروی؟ چند مسلمان تحریک شده  اهمیت دارد؟ طالبان یا فروپاشی  بیشتر  تاریخ جهان چه چیز  برای  برژینسکی: 

  11جنگ و جهانی ـ واقعیت های پشت پردۀ "نه به کتاب  آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟« برای معلومات بیشتر در این زمی

 جعه نمائید.او بعد از آن مر 35و  34سپتامبر صفحات 

اندازی یک ابتکار در خصوص راه نام آن را »ها صادر نمایند و حال بگذار که منادیان امپریالیزم جار و جنجال راه اندازی کنند و بیانیه 

به خوانند. اما    «در افغانستان    (CEDAW)"زنان  یه عل  یض اشکال تبع یرفع تمام یونکنوانس" هبرای نقض اعلامیطالبان  پاسخگویی  

ترین ناقض  کنند که بزرگ نمایند. رک و صریح بیان مینیروهای انقلابی این چهرۀ دو گانه این منادیان و جارچیان امپریالیزم را فاش می 

   دهند.های تروریستی را مورد حمایت قرار می های اند که گروهو همین باشد.می حقوق بشر و زنان در جهان امپریالیزم 

از   ابتکارراه "گامان این  جملۀ پیش یکی  اشکال    یرفع تمام  یونکنوانس" نقض اعلامیه "خواهد طالبان را در مقابل  که می   "یاندازی 

سپتامبر    11نماید، کانادا است. اینک نظری مختصری به جنایات کانادا علیه شهروندانش بعد از حملۀ    گوپاسخ   "زنان  یهعل  یضتبع

 اندازیم.می

تن در کانادا  800 "( دوماه پس از حمله های سپتامبر، 1.3»قانون کانادا عین مواد قانون ضد تروریستی امریکا است.) ر. ک . به: متن 

که . و این حادثه پیش از این "ند بی آنکه اجازه داشته باشند با خانواده و وکیل خود تماس بگیرند در نظام زندان کشور نا پدید شد

 مجلس کانادا قانون ضد تروریستی کشور را تصویب کند رخ داد: 

باز    کند. دوباره به نظام دستگیری و... کاری بیش از حذف آزادی های مدنی می کند. عدالت را حذف می "ضد تروریستی  "»قوانین

داشت خود سرانه دستگاه تفتیش عقاید روی می آورد. اتهام های خلاصه شده پلیس جای مدرک را می گیرد. مفهوم مدرک لغو می  

 « شود. اتهام برابر است با جرم. مفهوم بی گناه تا وقتی مجرم شناخته شود بی اعتبار است.

 1.3»متن 

 قانون ضد تروریستی کانادا: 

اثبات جرم  »دو رکن اساسی قانون جز لغو  actus  reus)قصد ارتکاب جرم( و    mens reaا در  می شود،   ) واقعیت ارتکاب جرم(، 

 کاری داشته است،چه دولت بر این عقیده باشد که عملی تروریستی صورت گرفته و فردی هم به نحوی با آن مرتبط بوده یا همچنان

 خواه نداشته یا مرتکب شده یا نشده باشد.مجرم شناخته می شود، خواه قصد ارتکاب جرم داشته 

افشای مضمون  به  لغو می شود.) مثل مجبور کردن کشیشی  و موکل  میان وکیل  لغو می شود. اصل محرمیت  ماندن  » حق ساکت 

 شود.اعتراف(. مفهوم دفاع عادلانه و حق دفاع کامل لغو می



نشست    "در فهرست  "شوند. هر کسی که با شخص یا سازمانده میدر فهرستی گنجانی  "تروریست  "» اشخاص یا سازمان های متهم به  

این وکیل مدافعانی که از متهمان به   گیرد. بنابرنشر، در ردیف تروریست ها قرار می  بر خاست داشته باشد، به صرف همین حشر و  و

 کنند ممکن است خود تروریست تلقی شوند.ترور دفاع می 

توان بلوکه و همه را به صرف اتهام تروریست بودن صاحبش مصادره کرد، کیفر ها سخت و  می» دارایی ها و حساب های بانکی را  

 26شدید است ) در بسیاری موارد زندان ابد(، این ها بخشی از وحشت ناشی از ]قانون ضد تروریستی کانادا براساس[ لایحه سی  

 (26و 25صفحات  ـ سپتامبر 11پردۀ های پشت جنگ و جهانی سازی ـ واقعیت  ـ میشل شو سو دوفسکیاست.« )  

که کشورهای امپریالیستی در   تواند ملت دیگری را نجات دهد؟ زمانیدارد، میآیا کشوری که خود این همه ستم بر ملت خود روا می

افغانستان و یا دیگر کشوری    دراز حقوق زنان و حقوق بشر  گردند، چگونه می توانند  می   "دموکراسی"مانع آزادی و    کشور خود این قدر 

دفاع نمایند. معنا و مفهوم دموکراسی حقیقی در کشورهای امپریالیستی همان است که در فوق ذکر گردید. جای دارد که یک بار دیگر 

 نقل قول لنین را ذکر نمایم: 

یش آمدن  هر اختلاف  عمیقی که برای  بورژوازی خطرناک باشد، به  هر چه دموکراسی کاملتر باشد، به همان نسبت  هم به هنگام  پ» 

 ) تاکید از لنین است (   تر خواهد بود. «  تالانگری یا به جنگ داخلی نزدیک

ها و کشورهای غیر مطیع و  نه تنها نیاز به سرکوب تودهخود را به نمایش بگذارد؛    "نظم نوین جهانی"برای این که بتواند  امپریالیزم  

بهانۀ خوبی   "مبارزه علیه تروریزم".  ه و داردهای داخل کشور خود داشتنیاز به سرکوب گستردۀ تودهکه  اشغال کشور شان دارد، بل

این زمینه را به خوبی ایجاد نمود و در حقیقت طرح و تصویب این قانون بنا   "ضد تروریستی"وین قانون ها بود و تدبرای سرکوب توده 

امپریالیستی علیه   لنین اعلان جنگ داخلی کشورهای  امپریالیزم    تواند به پذیرد کهآدم ساده لوحی می  مردمش بود. فقطبه قول 

 افغانستان است.در  "زنان  یهعل  یضاشکال تبع  یرفع تمام »خواهان

 خوانیم: در بیانیه چنین می 

آلبان  » بلج  یا،ما،  ا  یا، کرواس  یلی،ش  یا،بلغار  یم،آندورا،  هندوراس،    اشتاین،یختنل  ی،لتوان  ی،جنوب  یای کور  یجمهور  یسلند، آ  یرلند،فنلند، 

مالاو مولداو  ی،لوکزامبورگ،  رومانمونته  ی، مراکش،  استرال  یا،اسپان  یا،اسلوان  یا،نگرو،  پادشاه  یا، سوئدن،  و  آلمان  و    یکانادا،  شدید  نقض  هلند، 

کنیم. ما بارها از افغانستان و مقامات بالفعل  ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان را محکوم می سیستماتیک حقوق بشر و به

ویژه قوانین حقوق بشر پایبند باشند، حقوق همه المللی، بهوانین بینایم که به قطالبان، از جمله در چارچوب سازمان ملل متحد، درخواست کرده

ها بر حقوق زنان و دختران، از جمله حق تحصیل آنان را لغو کنند. با این حال، وضعیت بهبودی نیافته و  ها را حفاظت کنند و تمام محدودیت افغان 

 .شودچنان بدتر می بالعکس، هم

ها برای پاسخگویی ه برخورداری کامل از حقوق بشر خود هستند. زنان افغان با شجاعت رهبری تلاشزنان و دختران افغانستان شایست

 .«دهیمشناسیم و به فراخوان آنان پاسخ می اند. ما نقش حیاتی آنان را به رسمیت می عهده گرفتهرا به 

را در داخل کشور   جنسیتی  نژادی و  تبعیض کنند و مرتباًرا نقض می سیستماتیک حقوق بشر جالب است؛ کشورهای که خود به طور  

در حالی که خود  نمایند.)!( ؛ نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی توسط گروه طالبان را محکوم میزنندخود و در سطح جهان دامن می 

ها وارد تعامل گردیده اند. همین اکنون طالبان  شان همین ناقضین حقوق بشر و حقوق زنان را برای بار دوم به قدرت رساندند و با آن 

  های خود راتا سفارت خانه با چهل و چند کشور روابط دپلوماتیک دارد و سفارت خانه شان در کابل باز است و به طالبان اجازه دادند  

طالبان را   "های بشر دوستانهکمک"و زیر نام باز نماید و بقیه کشورهای امپریالیستی با طالبان نیز روابط دپلوماتیک بر قرار نموده اند 



ترین کمک کنندۀ طالبان امپریالیزم امریکا است. این کشور در ظرف سه سال  نمایند تا روی پای خود به ایستد. امروز بزرگ کمک می 

بیس است. همین کمک حدوداً  نموده  به طالبان کمک  نقداً  میلیارد دالر  پول ت و یک  به  افغانستان نسبت  باعث گردیده که پول  ها 

نشاندۀ کرزی و غنی از چنین ثباتی بر  های دستکشورهای منطقه از ثبات بیشتری بر خوردار گردد. حتی پول افغانی در زمان رژیم 

 خوردار نبود.

به راه  کشورهای امپریالیستی   که است ۀیکی از بازی های شیطانی پشت پردین مجمع سازمان ملل متحد( نیز)هفتاد و نهماین بازی  

مبارزات زنان را از مسیر درست و    و  و به خصوص زنان افغانستان بزنند.  خاک به چشم مردم  از این طریق  دنخواهمی   انداخته اند و

ورزند که خواست آزادی زنان را که یگانه خواست برابری  ها تلاش میی بکشاند. آنانقلابی منحرف نموده و به سوی رفرم و اصلاح طلب

 کامل با مردان است؛ تا سرحد حق تحصیل پائین آورند! 

ها)دانشگاها( را باز نمایند؛ حق زنان را به رسمیت شناخته اند و  هنتون وهای مکاتب و پاگر طالبان به این خواست تن دهند که دروازه

زادی رسیده و دیگر طالبان »ناقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی« نیستند؟ از نظر سازمان ملل متحد جواب مثبت است.  زنان به آ 

ها جامعه بر قدرت پول بنا شده  تا زمانی که پایه   گوئیمها تبعیض جنسیتی را در همین نکته خلاصه نموده اند. اما ما می زیرا فقط آن

گونه آزادی واقعی وجود نخواهد و بدبختی و عده معدود به صورت انگل وار زندگی کنند، هیچ  های زحمت کش در فقرباشد، و توده

داشت. ما نمی توانیم در جامعه زندگی کنیم و در ضمن از آن جدا باشیم. صحبت از آزادی مطلق یک عبارت بورژوایی است. صحبت  

حق تحصیل   شود.بستگی شان به پول، فساد و فحشاکشیده مینویسندگان بورژوازی از آزادی در حقیقت نقابی است که بر روی وا

توان گفت که زنان از »تبعیض جنسیتی«  نمی   ،فقط یکی از حقوق اولیه هر زن و مرد جوان است. با به رسمیت شناختن حق تحصیل زنان

 نجات یافته اند.

های خصوصی قابلگی و  ؛ انستیتوتهای مکاتب خصوصی به روی زنان باز شده استالبته تحت نام مدرسه.  امروز در افغانستان دروازه 

های دینی نیز به روی دختران تا صنوف دوازدهم اصلاً مسدود نگردید، و فردا ممکن است  مدرسه نرسنگ به روی دختران باز است.  

د.  ننماید، اما مسألۀ حجاب را شدیدتر از قبل  نها( را زیر نام مدرسه به روی دختران باز نمای)دانشگاه   هاکه طالبان مکاتب و پوهنتون 

را    "حجاب اسلامی"ها ابلاغ شده کهخوانند به آنچه همین فعلاً دخترانی که درمدارس خصوصی بالاتر ازصنوف هفتم درس می چنان

هم داشته باشند و سر و کلۀ شان با چادر  زپوشند، باید چادر نمامانتوهای بلند و گشاد می کهکاملاً مراعات نمایند. یعنی علاوه بر این

گر آن است که کشورهای امپریالیستی برای راندن زنان به اعماق جهنم با طالبان هم باشد. این وضعیت اسفناک بیان  هدیو ماکس پوش

شود و در  نسوان، هشت مضمون دینی به شمول تفسیر جلالی تدریس می و در ضمن همین فعلاً از صنوف هفتم الی دهم    داستان اند.

و علوم کم نموده و تعداد مضامین  گردد. طالبان از ساعات ادبیات  تدریس می  ده مضمون دینیصنوف یازدهم و دوازدهم بیشتر از  

ها نیز به سمت  و آن دام مردسالاری بیندازندبیش از پیش در  را  خواهند با این شیوۀ تدریس زنانطالبان می  .نددینی را اضافه نموده ا 

  ها( به این شیوه خطر ناکتر از بستن مکاتب توسط طالبان است.ها )دانشکاهبنیادگرایی مذهبی بکشانند. باز نمودن مکاتب و پوهنتون

از  . آنموافق اند  علوم دینی()آموزش  با این شیوۀ کار طالبان  "سازمان ملل متحد متحد"طوری که معلوم است که امپریالیزم و   ها 

می  به شیوه دل طالبان  که  اندخواهند  موافق  طالبان هم  کار  این  با  کنندو  باز  را  مکاتب  به   خواه خود  هم  زنان  مردان  بر  علاوه  که 

های ن دروازه گر این مطلب است که هر گاه طالباهای شان؛ بیانو ایدئولوگ  "سازمان ملل متحد" بحث بنیادگرایی مذهبی روی آورند.

مشکلی ندارند. و لو این که به دختران بنیاد گرایی دینی روی شیوه تدریس با طالبان ها( را باز نمایند؛ ها )دانشگاهمکاتب و پوهنتون 

   های نظامی و تروریستی بدهند!و آموزش 

شیوه تولید باشند، تا زمانی که زنان جنس درجه دوم محسوب    که خواهان تغییر بنیادی در د مگر این نرسگاه به آزادی نمی زنان هیچ

  نویسد:، آزادی واقعی زنان در چنین چارچوبی غیر ممکن است. لنین می گردند و عضو طبقه باشند

جامعه  که خواهان تغییر بنیادی در شیوه تولید و روابط درون  » هیچ شکل سیاسی مبارزه آزادی زنان را تضمین نخواهد کرد مگر آن

کاران استثمارگرکه زن را نیز جزئی از تملکات خود می داند گرفته و از باشند و قدرت سیاسی و اقتصادی را از دست مالکین و ستم



دهد نمایندگی نمایند. بناءً وظیفه ما تبدیل سیاست به مقوله  کشان جامعه را تشکیل میطبقه تحت ستم و رنجبر که اکثریت زحمت 

 کش بتواند در آن سهمی داشته باشد.«مت ایست که هر زن زح

که ریشۀ این ستم و استثمار را باید در سیستم طبقاتی و شیوه تولید جامعه  استثمار و ستم بر زن منشاء جسمی و نژادی ندارد، بل

د. حل نگردا  کوش  آن  حل  به  به صورت درست و علمی  را درک نمایند و  رسند که این موضوعجستجو نمود. زنان زمانی به آزادی می 

شود. یا به  این موضوع فقط یک راه دارد و آن عبارت از انقلاب است که تحت رهبری پرولتاریا و حزب پیش آهنگش به پیش برده می

تحت رهبری پرولتاریا با یک انقلاب قهری منهدم گردد و را کنونی  رسند که شیوه منحط تولید  عبارت دیگر زنان زمانی به آزادی می 

ریختانده شود. در چنین حالتی است که با وارد شدن زنان در صحنۀ کار تولیدی و    امعه نوین تحت دیکتاتوری پرولتاریاجپایه های  

دهند در گردد. تا زمانی که زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می تر ضمانت می رفت جامعه هر چه بیشها، ترقی و پیش رهائی آن 

قدم اساسی برانداختن  ستم  نگهداشته شوند امکان ندارد آن ملت به پیش رود. بنا به قول لنین »  ظلم و  یک نوع زندان مخفی و تحت  

 همین است که راه آزادی کامل و واقعی زن را باز می نماید.«   مالکیت خصوصی برزمین، کارگاها و کارخانه ها می باشد، این است و تنها

صنعتی شده بهره کشی جنسی در کشورهای امپریالیستی دید. در این کشورها  عمق فاجعۀ جنایت بشری علیه زنان را می توان در  

سود را از این طریق به    ترینبزرگ  "صنعت سکس"زیر نام  جبراً به تن فروشی سوق داده شده اند، سرمایه داری  را  تعدادی از زنان  

 کنند.محو هویت زنان تلاش می ها در حقیقت بیش از این که برای آزادی زنان کار نمایند، برایزند. آنجیب می 

گیرند. در این رابطه گزارش یونیسف چنین است  امروز در کشورهای امپریالیستی زنان به شکل فجیعی مورد تجاوزات جنسی قرار می 

انترنشنل ـ جمعه مورخ   )ایران  است.«  قرار گرفته  و تجاوز جنسی  آزار    1403/  7/  20: »از هر هشت دختر در جهان، یکی مورد 

 میلادی.  2024اکتبر  11ورشیدی مطابق به خ

ها تحمیل گردیده شکایت نمایند.  این آماری ثبت شده است و بسیاری از زنان و دختران حاضر نیستند که از تجاوزات جنسی که بر آن

ند. این است اصلی  گیرفیصد دختران در جهان مورد تجاوزات جنسی قرار می   13حساب کنیم، تقریباً  هر گاه همین آمار را به فیصدی  

    "مدافع حقوق زنان"و کشورهای به اصطلاح دموکراتیک 

تر از مادر برای زنان افغانستان گردیده اند، در ظرف بیست سال حضور نظامی شان نه تنها برای زنان  ها که دایۀ مهربانامپریالیست 

انجام ندادند، بل از قبل در دست و پای زنان زنجیر اسارت را مستحکم افغانستان کاری  تر نمودند. طرح و تصویب قانون که بیشتر 

تشییع و اعتراضات زنان علیه این قانون و به خاک و خون کشیدن اعتراضات زنان توسط رژیم پوشالی گویای  احوالات شخصیۀ اهل  

نماید، به جرم   ش را تعیینسرنوشت  به خواست خوداین حقیقت است. و حتی دختر جوانی که اگر در ظرف این بیست سال خواست  

که توسط رژیم پوشالی به حبس محکوم گردیده و روانۀ زندان  ده و یا ایندوست داشتن بچه، یا توسط  فامیل به قتل رسیده و مثله ش

 :شده است

ی شش همرا هفت همبندی خود،  »نجلا، دختری بیست و یک ساله ایست که سه سال گذشته را در زندان هرات، در سلول شماره

د دوباره از درب آبی رنگ زندان خارج شود«)سیاست  روزها را شمرده استو باید چهار سال دیگر هم بر این اعداد اضافه کند تا بتوان

به کوشش خلیل رستم خانی و    ـ  1393  ـ چاپ سوم ـ زمستان    انتشارات آرمانشهر ـ زمستانزندان، زندانی ـ  ـ    13ـ    12نامه ـ  

 (  140 جواد دروازیان ـ صفحه

پسری که دوست داشته خواسته ازدواج کند. برای او هیچ  جرم نجلا این است که او ازداج اجباری با پسر خالۀ خود را نپذیرفته و با  

بازداشت و به هفت سال    )جرایم اخلاقی(  سرباز زدن از ازدواج اجباری  راهی جز فرار از خانه باقی نمانده است. او به جرم فرار از خانه و 

 :هددمی توضیح چنین را خود نجلا در مورد پسری که دوست دارد و زندگی بعد از سپری شدن حبس  است. زندان محکوم شده



»من این پسر را دوست دارم، پسر خوبی است. تنها یک راه و چاره برایم مانده است، اگر دولت بعد از آزادی ام، مرا به پدرم تحویل 

م تحویل  رکنم، این همه زندان را فقط برای عملی کردن تصمیم ازدواج مان قبول کرده ام، اما اگر دوباره به پد، خود کشی میدهدب

سیاست    شوم یا مجبور به تحمل یک ازدواج اجباری، هر دو برای من مرگ است. خودم را خواهیم کشت.« )داده شوم، یا کشته می

  1393زمستان  چاپ سوم ـ انتشارات آرمانشهر ــ زندان، زدانی ـ  13ـ  12نامه ـ 

 (  141صفحه به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ ـ 

های مزخرف فئودالی است که زندگی را برای زنان در چهار دیوار خانه و  سیستم مستعمره ـ نیمه فئودالی افغانستان، این سنت در  

ران امپریالیست و  گدر قانون ساخته و پرداختۀ اشغال  گردد.چهار دیوار سخت نموده و زمینه ساز فرار از منزل می   حتی بیرون از این

شود، با آن هم برای این که رژیم پوشالی، برای زنان زهر چشم نشان دهد و بتواند  از خانه جرم شناخته نمی رژیم پوشالی اصلاً فرار  

فرار   برای کسانی که از خانه شان  زندان  الی هفت سال  بین پنج  افغانستان تحکیم نماید،  سیستم سلطۀ مردسالارانه را در جامعه 

   .کنند تعیین نموده استمی

زن و   400اکنون به تعدا  "( در کابل گفت:  2012مارچ    28ئیس دیدبان حقوق بشر در یک کنفرانس مطبوعاتی )آقای کینیت روت ر»

زندان یا    اتهام جرایم اخلاقیاین بازداشت شدکان به    حدود نیمبرند که  دختر در بازداشت گاه ها و زندان های افغانستان به سر می 

 "توقیف هستند

با وجود این که از سال  آقای کینیت روت می  علیه زنان با فرمان تقنینی رئیس جمهور    قانون منع خشونتبه این سو    2009گوید 

گیرند و بر گرد عدلی قرار می و اندک مورد پی قلیل  گردیده اند به صورت مرتکب خشونت علیه زنانگردیده است، کسانی که   توشیح

 شوندگرد میپی  متضررین بیشترعکس 

صادر کرده است و در آن  یک مصوبهافغانستان  دادگاه عالیافغانستان جرم انگاری نشده است. فقط  فرار از منزل در قوانیناو گفت: 

فرار از    شود. ولی در سایر کشورهای اسلامیمحسوب میجرم  طبق قوانین و احکام شریعت اسلامی    این عملاستدلال نموده است که  

از منزل ندارد.« )سیاست نامه ـ    ایدادگاه عالی دلایل قانع کننده  منزل جرم اخلاقی نیست.   ـ    13ـ    12برای جرم پنداشتن فرار 

به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ  ـ    1393زندان، زندانی و حقوق بشر ـانتشارات آرمانشهر ـ چاپ سوم ـ زمستان  

 ( تاکیدات از من است ـ 134 صفحه

از موقعیتی که دارند، به کار گرفته    »فرار از خانه از جمله اقداماتی است که به وفور توسط زنان و دختران افغان برای نجات یافتن 

مستقل حقوق "]معاون ارشد کمیسیون  حکم زندان دارد، اما به گفتۀ شریفه شهاب    بین پنج تا هفت سالشود و جرمی است که  می

که بر این نوع رفتار زنان نام جرم نهاده   ون جرمی به نام فرار از خانه وجود ندارد و این سلیقه قضات استندر قا   افغانستان[  "بشر

ها را به پدران و یا شوهران شان  توان گفت که بعد از سپری شدن حبس زنان فرار از منزل رژیم پوشالی آن بناءً با جرأت می   است.

اند.   نموده  پوشالی دقیقاً  تسلیم  را رژیم  این  است.  پاک شود مرگ  از دامن خانواده  ننگ  لکۀ  این که  برای  زنانی  نوشت چنین  سر 

 هم برای تجکیم پایه های سیستم مردسالارانه آگاهانه این کار را انجام داده است.دانست با آنمی

 ، همسر، حفظ هیافتن از خشونت های خانواد نجاتدهد. را به خود اختصاص می ترین اتهام زندانیانفرار از خانه بیش 

 از دلایل عمده ایست که    فرار از فشار همسر برای تن فروشیو یا حتی برای  جان از مرگ، تن ندادن به ازدواج اجباری

 ـ چاپ سوم شهرانتشارات آرمانزندان، زندانی و حقوق بشر ـ  ـ   13ـ  12سیاست نامه ـ  کند«)زنان افغان را مجبور به ترک خانه می 

 ( ـ تاکیدات از من است 140صفحه به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ  ـ  1393ـ زمستان 



های اشغالگر بر هیچ کس پوشیده نیست،  گرچه فساد اخلاقی، فساد مالی و جنایات ضد بشری رژیم پوشالی تحت حمایت امپریالیست 

گران و رژیم  علاوه بر خشونت علیه زنان، فحشا و فساد اخلالی در زیر بال و پر اشغال گر آنست که  اما نقل و قول فوق به خوبی بیان 

پوشالی به اوج خود رسیده بود، وقتی مردی زنش را برای تن فروشی زیر فشار قرار دهد و آن زن به این امر تن ندهد و از خانه فرار  

تعقیب   جای  پوشالی  رژیم  محکند،  مجرم  را  زن  اصلی)مرد(،  اشغال مجرم  که  است  معنا  این  به  اندازد،  زندان  به  نماید  گران سوب 

بند و باری بوده  خواهان دامن زدن به فحاشی و بی   "حقوق زنان"و    "حقوق بشر"،  "دموکراسی"امپریالیست و رژیم پوشالی زیر نام  

گر به رهبری امپریالیزم امریکا  های اشغال ست زنان و دختران جوان از منزل فشارهای فوق الذکر در زیر بال و پر امپریالی  علت فرار  اند.

امپریالیست   ۀ این وضعیت و وضعیت داخل امریکا بیان کنند  بوده است. امپریالیزم امریکا بزرگ آنست که  ترین ناقض  ها به رهبری 

 حقوق بشر و حقوق زنان اند.

، زندان زنان بخش کوچکی از کل  جمله ایالات متحدۀ امریکاایران مانند بر خی دیگر از کشورها از    سیستم کیفریعلاوه بر این در  »

زنان بسیار  شود که  دهد و گاهی هم در مجاورت زندان مردان و یا حتی داخل آن قرار دارد. این امر، باعث می زندان را تشکیل می 

در این رابطه، سازمان بهداشت    بتلا شدن به بیماری ها قرار بگیرند.مبیشتر در معرض خطرهای روحی، جسمی، فیزیکی، تجاوز و  

جهانی مستقیماً بر لزوم جدا بودن کامل بندهای زندان های زنان و مردان و عدم دسترسی مردان به این بخش ها تأکید کرده است.« 

به کوشش خلیل رستم  ـ  1393زمستان وم ـچاپ سشهر ـ انتشارات آرمان زندان، زندانی و حقوق بشر ــ   13ـ  12)سیاست نامه ـ 

گر این مدعا است که سیستم کیفری ایالات متحده امریکا بیاننقل بالا    (   ـ تأکیدات از من است 146صفحه  خانی و جواد دروازیان ـ   

گر آن است که سیستم کیفری امریکا در برابر  خوبی بیان بر زنان، هم وزن با سیستم کیفری ایران و افغانستان قرار دارد. نقل فوق به

حقوق "و    "حقوق بشر"از  گردد تا سیستم مردسالاری را بیش از پیش تقویت نماید. کشورهای که این قدر  زنان به این خاطر تطبیق می 

تی حامی ستم بر زنان است.  گیرند؟ به این علت است که سیستم طبقا نماید، چرا خود این حقوق را در نظر نمی صحبت می  "زنان

 کشوری که حامی ستم طبقاتی است، نمی تواند حامی ستم بر زنان نباشد.

متهم به جرایم    کسانی اند که   ها در افغانستان،در زمان حضور نظامی امپریالیست   اکثریت زنان زندانیطبق نقل و قول های فوالذکر،

   اند. (های شان فرار نمودهاز خانه   اخلاقی)

افغانستان را اشغال نمودند. برای فریب اذهان مردم فوراً دست    "حقوق زنان"و    "حقوق بشر "کاذبانۀ  گران امپریالیست با شعار  اشغال 

را با فرمان تقنینی کرزی این شاه شجاع چهارم توشیح نمودند، اما این فرمان اصلاً در   "قانون منع خشونت علیه زنان"و به کار شدند 

پوشالی روی کاغذ باقی ماند. وقتی خشونت علیه زنی    رژیم"قانون اساسی  "ماند. همان طوری که  کاغذ باقی    عمل پیاده نشد و روی

قرار  گرد  و پی صورت گرفت و زن به محاکم عدلی و قضایی رجوع نمود، در محاکم عدلی و قضایی رژیم پوشالی زن مورد خشونت  

 و مرد تبرئه گردید. ده شگرفت و اگر روی خواستش پا فشاری نمود به حبس محکوم 

که طبق خواست  توشیح شده را در نظر نگرفتند، بل  "فرمان تقنینی  "مورد خشونت علیه زنان هر گزمراکز عدلی و قضایی کشور در 

بستر مناسبی برای بنیاد    "های عدلی و قضاییدادگاه"پوشالی و  گران، رژیم  خود)شریعت اسلامی( حکم دادند. این عمل کرد اشغال 

ها با تطبیق شریعت اسلامی در کشور  آید که امپریالیست طوری که از نقل و قول ها بر میگرایی و خشونت علیه زنان ایجاد نمود.  

های پوشالی و غنی مخالف نبودند، فقط با بسته شدن دروازه  طوری که در رژیم طبیق آن هستند، همانمخالفتی ندارند و خواهان ت 

 هم مخالفت ظاهری.است، آن  "فمخال"ها مکاتب و پوهنتون

نتوانست که    افغانستان  "کمیسیون مستقل حقوق بشر"گرفته بود که حتی  قدر ابعاد گستردۀ به خود  آندر رژیم پوشالی  این ستم   

از جنایات   گوشۀ حال    پوشی کند.  ها را پردههای رژیم پوشالی تحت حمایت امپریالیست ستم بر زن را در مراکز عدلی و قضایی و زندان

 کنم: ها و نقض حقوق بشری شان در زندان های افغانستان را باز گو می ضد بشری امپریالیست 



مستقل حقوق بشر در مورد وضعیت صحی زنان در    کمیسیون  "حقوق بشری  "نظارت بر تخطی های  حسین معین هماهنگ کننده  

 ها چنین می گوید: زندان

ماه پیش از ولادت تحت    4یا    3ها باید در حدود  . مثلاً زنان بار دار در زندان هستند. این شودمسایل صحی زنان توجه نمی »متاسفانه به  

ب مراقبت ویژه ق اما در  ه شفاخانه رار گیرند و دو ماه پس از ولادت نیز. در جریان زایمان  وقتی که    هااکثریت زندان ها منتقل شوند. 

ها درمانگاه  زندانگیرند. در بسیاری از  مورد توجه ویژه قرار نمی  از نگاه صحی زنانگیرند.  بررسی کردیم تحت مراقبت ویژه قرار نمی 

وجود ندارد.«    اما داروی کافی خصص وجود دارد  ، یا این که داکتر درست و متکفایت و کم فهم استمناسب وجود ندارد یا یک داکتر بی 

ـ به کوشش خلیل رستم    1393چاپ سوم ـ زمستان شهر ـ  انتشارت آرمان ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ    12،  13)سیاست نامه ـ  

 تاکیدات همه جا از من است  (13خانی و جواد دروازیان ـ صفحه 

آقای معین در برخورد دستگاه عدلی و قضایی رژیم پوشالی با زنان بازداشت شده هم نمی تواند منکر برخورد وحشیانه و ضدبشری 

 گوید:  این دستگاه با زنان باشد. او می 

یک قاضی قضیه  ی  . وقتبه زنان در ولایت ها بیشتر استنیز در بعضی موارد تبعیض قایل می شوند. تبعیض  مراجع عدلی و قضایی  » ...  

که خود    .. حتی در بعضی جاها مواردی داشتیمکند  بر این باور است که موجودی درجه دوم و ناقص العقل استگیری مییک زن را پی 

ـ    12،    13.«  )سیاست نامه ـ  قاضی در جریان دادگاه یک زن را لت و کوب کرده است . که تو یک زن هستی باید خجالت بکشی

و جواد دروازیان ـ ـ به کوشش خلیل رستم خانی    1393چاپ سوم ـ زمستان  انتشارات آرمان شهر ـ  و حقوق بشر ـ  زندان، زندانی  

 تاکیدات همه جا از من است ( 15صفحه 

سازمان ملل  "  و  بر حقوق زنان و دختران« از دید امپریالیست   هااین است »حفاظت از حقوق زنان« و این است برداشتن »محدودیت 

شود. حتی  ها بر حقوق زنان« برداشته می . به نظر ایشان اگر طالبان فرمان »حق تحصیل دختران را لغو کند«، »تمام محدودیت "متحد

 مشکلی وجود ندارد!؟  اگر »قاضی در جریان دادگاه یک زن را لت و کوب نماید« و او را توهین و تحقیر کند، 

امپریالیزم امریکا در ظرف بیست سال اشغال کشور  داند که امپریالیست به خوبی می   "سازمان ملل متحد" های اشغالگر به رهبری 

ی  زمینۀ بنیاد گرایی را در افغانستان کاملاً آماده ساخت، و کشور را با این پیش زمینه به طالبان تقدیم نمود. امروز که طالبان به راحت

برانند، از برکت سر امریکا است که این شرایط را برای شان مهیا ساخته و هم اکنون در این    توانند با این دهشت و وحشت حکم می

آقای معین در    کنم.ها جلب می کند. اینک توجه خواننده را به فساد اداری دولت تحت حمایت امپریالیست ها را یاری می زمینه آن

 گوید:دولت چنین می مورد فساد اداری در دستگاه 

الش های عمده ضعف دولت و فساد اداری است. فساد واقعاً به طور گسترده وجود دارد. وقتی دوسیه ها را بررسی کنید  »یکی از چ

انتشارات   ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ  12،    13.«  )سیاست نامه ـ  شوددر مقابل هر دوسیه چقدر پول تبادل میخواهید دید که  

 تاکید از من است. (15ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه   1393چاپ سوم ـ زمستان  آرمان شهر ـ 

هماهنگ   "معینآقای نشانده به خوبی آگاهی دارند، این نقل را از گفتۀ گرچه همه به خوبی از فساد داری)مالی و اخلاقی( رژیم دست 

به این خاطر آوردم که این فساد آن قدر گسترده    "افغانستان  کننده نظارت بر تخطی های حقوق بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر

 نتوانسته از آن چشم پوشی نماید. "ل حقوق بشر افغانستانکمیسیون مستق"بوده که حتی 

توان گفت که برخورد  شان هستند، می  ها و به خصوص امپریالیزم امریکا با زندانیانی که تحت کنترول اما در مورد برخورد امپریالیست 

 شان با زندانیان بدتر از هر حیوان وحشی است.



بدون تفهیم نفر را    670ا در بگرام شروع کنیم. امریکا در این بازداشتگاه هم چنان بیش از  »ابتدا از بازداشتگاه پایگاه هوایی امریک

داد رسی ...اولاً، بازداشتیان از امکان  کندها نگهداری میاتهام، بدون رعایت حقوق اساسی و بدون اطلاع از زمان پایان بازداشت آن 

به بازداشتیان    تعدیکامل نظارت و مراقبت مستقل،    در نبودخوردار نیستند....  برای تعیین وضع و اعتراض به بازداشت خود بر    عادلانه

دو بازداشتی را در بگرام زیر شکنجه کشته اند؛ این  که بازجویان حداقل  دولت خود اذعان کردهدر بگرام فراگیر و ظالمانه بوده است. 

ه اخیراً آزاد شده اند  تأئید کرده اند که تعدی یک رویداد روزمره کشتند. بازداشتیانی ک  دو را از مچ آویزان کردند و در اصل زیر کتک

 ـ  ـزندان، زندانی و حقوق بشر ـ  12،    13است.« )سیاست نامه ـ   ـ به کوشش خلیل   1393چاپ سوم ـ زمستان    انتشارات آرمان شهر 

 تاکیدات همه جا از من است  (31ـ   30رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحات 

مقدسات دینی،    » نبودن هیچ قانونی، دادن جزاهای خلاف کرامت انسانی، خشونت سربازان، معلوم نبودن سرنوشت زندانی، توهین به  

ر می  نبود سرگرمی و اجازه ندادن مطالعه، دادن بی خوابی که گاهی ماه ها به طول انجامیده و زندانی را به بیماری های روانی دچا 

ساخت، دادن اطلاعات نادرست در باره خانوده زندانیان، عدم معالجه درست زندانی ها، تاخیر در رساندن نامه ها و سانسور شدید نامه  

ـ به کوشش خلیل رستم خانی    1393چاپ سوم ـ زمستان  انتشارات ـ  ـزندان، زندانی و حقوق بشر ـ    12،    13« )سیاست نامه ـ    ها.«

 تاکید از من است.(285ـ صفحه  و جواد دروازیان

که طی آن بتوان به بازداشت اعتراض کرد، این مردان    شش سال بدون اتهام یا داد رسی عادلانه  بیشتر ازپیش تر به مدت    امریکا»    

وم ـ چاپ سانتشارات آرمان شهر ـ  ـزندان، زندانی و حقوق بشر ـ    12،    13کرده است.« « )سیاست نامه ـ    بازداشت و شکنجهرا  

 تاکیدات از من است. (36ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه  1393زمستان 

یک سری از زندانیان در این زندان]زندان بگرام[، امریکا با این موضوع    و به دنبال کشته شدن، شکنجه و ناپدید شدن  2005در سال  »

و زندان بگرام هنوز هم تحت کنترول   اما این اتفاق روی ندادتان واگذار کند  موافقت کرد که مسئولیت این زندان را به دولت افغانس

ـ به کوشش خلیل رستم   1393ـزندان، زندانی و حقوق بشر ـ چاپ سوم ـ زمستان  12،  13« )سیاست نامه ـ  ارتش امریکا است.«

 تاکیدات از من است  (42ـ  41خانی و جواد دروازیان ـ صفحه 

شود، گفته است که مأموران امریکایی رفتارهای با زندانیان  زندانیان سابق در پایگاه بگرام که به نام داکتر خندان شناخته می »یکی از  

داشتند که افراد معمولی با حیوانات نیز این رفتارها را انجام نمی دهند، ریختن آب یخ بر بدن زندانیان در زمستان و ریختن آب داغ  

تن سگ های وحشی به جان زندانیان و نشانه رفتن سر زندانیان با سلاح گرم و تهدید آنان به مرگ از جملۀ این  در تابستان، انداخ

ـ به    1393ـ چاپ سوم ـ زمستان  ـ انتشارات آرمان شهر  ـزندان، زندانی و حقوق بشر    12،    13)سیاست نامه ـ    «.شکنجه ها بود

 تاکید از من است  (45کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه 

در زیر شکنجه جنایت بشری نیست؟ آیا نگهداری افراد بدون گناه به مدت طولانی در زندان   کشتنمگر شکنجه تا سرحد مرگ و یا  

   نیست؟ و .... بشری جنایت 

با  این خود در تخالف    .ندگاه از حق اعتراض و دادرسی عادلانه بر خوردار نیستامپریالیزم امریکا معتقد است که بازداشت شدگان هیچ

ز  قوانین و مقررات بین المللی در باره زندان و زندانی است. قوانینی که خود کشورهای امپریالیستی پای آن را امضاء نموده اند، اما امرو 

امپریالیزم  به طور علنی آن را نقض می نمایند. در کشورهای تحت سلطه این نقض بی نهایت شدیدتر از کشورهای امپریالیستی است.  

با کشورهای تحت سلطۀ گوش به فرمان مشکلی ندارند و فقط مشکل شان در این    "نقض حقوق زنان  "و    "حقوق بشر"در باره نقض  

کشورهای   ،مورد با کشورهای است که گوش به فرمان نیستند و یا به طرف رقیب شان ایستاده است. شش سال دور اول حاکمیت طالبان

  هم  امپریالیستی و به خصوص امپریالیزم امریکا چشمش را به روی تمام جنایات بشری طالبان بست و حتی یک کلمه نه گفت و نه



مپراتوری روسیه و اعلام حکومت صد سالۀ بوش برای این که امپریالیزم امریکا و متحدین ناتویی اش در  انوشت. اما بعد از فروپاشی  

حقوق  "و    "حقوق بشر  "داشته باشند به یک بارگی طالبان مورد غضب قرار گرفتد و جنایت کار ، تروریست و ضد    منطقه حضور نظامی

بزرگ ساختند که حتی مردم امریکا را   رهای وابسته به امپریالیزم با جعل سازی این مسأله را آن قد. رسانهندمعرفی گردید  "زنان

باعث شد که اشغال افغانستان و جنایات ضد بشری اشغالگران تحت رهبری امپریالیزم   کرد رسانه هااین حرکت و عمل   فریب دادند.

از انظار مردم و حتی مردم امریکا پوشیده بماند. امروز هم سازمان ملل متحد ـ بهتر است که آن را سازمان دول امپریالیستی متحد 

امپریالیست ها تحت رهبری امپریالیزم امریکا راه انداخته   تجنایا بنامیم ـ  زیر نام جنایات طالبان سر و صدا به منظور پنهان نمودن

جنایت   این  بانی  و  حامی  اما  کند،  می  اعمال  وجه  به شدیدترین  را  اپاراتاید جنسیتی  و  اند  کار  جنایت  طالبان  که  بدون شک  اند. 

متحد ملل  سازمان  اصطلاح  به  است.  امریکا  جعل  و  امپریالیزم  با  امپریالیستی  های  میرسانه  اکاذیب  خائنانۀ  و  چهرۀ  که  خواهند 

  های پشت پردۀ را که با طالبان دارد وارونه جلوه دهند و حقیقت را کتمان کنند.امپریالیزم امریکا و بازی

لی  گران و رژیم پوشااش در افغانستان و جهان کمتر از جنایات طالبان است؟ آیا اشغال آیا جنایات امپریالیزم امریکا و متحدین ناتویی 

نشانده به »نقض  گران امپریالیست و رژیم دست شان ناقض قوانین بین المللی حقوق بشری در افغانستان نبوده و نیستند؟ آیا اشغال 

سیستماتیک و گستردۀ تعهدات متعدد خود تحت عنوان کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان« نپرداختند و به آن پابند  

 بودند؟ 

که خواننده و به خصوص ، برای اینهای اشغالگر و رژیم پوشالی بیان گردیدهای از جنایات ضد بشری امپریالیست ه گر چه فوقاً گوش

بیانات  زنان ستم افغانستان بهتر به کنه قضیه و  ای دیگر جنایات ضد بشری  پی ببرند گوشه  "سازمان ملل متحد"محتوای  بیدیدۀ 

 : سازیمآشکار می اشغالگران امپریالیست و رژیم پوشالی را 

در چارچوب    کهحق محاکمه عادلانه است نقض می کند. کمیسیون های»دولت امریکا هنوز یکی از اصول بنیادی حقوق بشر را که  

 نیست...«  متعهدنمی گذارد و به آن  به حقوق بشر احترامگوانتانامو تشکیل شده اند نشان می دهند که امریکا 

 مجازات اعدام پس از محاکمه ناعادلانه یک پیام اساسی ضد حقوق بشری به تمام دنیا می فرستد.در زمینۀ اعدام، امریکا از »

 دولت امریکا با تداوم  گرچه در بعضی مناطق جهان پیشرفت  های مهمی در زمینه الغای مجازات اعدام به دست آمده، 

ر ارتباط با باز داشت های گوانتانامو در دستور کار است:  یک نقض دیگر حقوق ین المللی د   دارد.نقض حقوق بشر یک گام به پس بر می 

بعضی از بازداشت شدگان اصرار می ورزد    امریکا با قطعیت بر اعدام. دولت  اعدام پس از محاکمه ناعادلانه در کمیسیون های نظامی

انتشارات آرمان شهر و حقوق بشر ـ  ـزندان، زندانی    12،    13اگر در محاکمه ناعادلانۀ محکوم شده باشند.« « )سیاست نامه ـ    حتی

 تاکیدات همه جا از من است  (230ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه  1393چاپ سوم ـ زمستان ـ 

. ـ برای معلومات بیشتر و بهتر به سیاست  که مجازات اعدام را برای جرایم عادی اجرا می کنداز جمله کشورهای است    دولت امریکا

ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه    1393ـزندان، زندانی و حقوق بشر ـ چاپ سوم ـ زمستان    12،    13نامه ـ  

 تاکیدات از من است  مراجعه نمائید. 107

زندانی در زندان گوانتانامو به برده اند....    779، تا کنون  برنامه بازداشت نامحدود بدون اتهام یا محاکمه شروع شدکه    2002»از سال  

قرار گرفته اند. این روش ها از این    معرض شکنجه های تحقیر آمیز، ظالمانه  غیر انسانیدر زمان دولت بوش، بازداشت شدگان در  

ه مرگ، گرما، سرما و سرو صداهای بازداشت انفرادی طولانی مدت حملۀ سگ های نظامی، تهدید ب  وضعیت درد ناک عصبی،جمله اند:  

 ....  بسیار شدید و زیاد



..«   )سیاست  .شدنداز زندانیان گوانتانامو بی گناه بوده اند و اصلاً نباید بازداشت می اکثریت بزرگی  اکنون کاملاً آشکار شده است که 

ـ به کوشش خلیل رستم خانی و  1393مستان چاپ سوم ـ ز انتشارات آرمان شهر ـ زندان، زندانی و حقوق بشر ـ ـ  12،   13نامه ـ 

 تاکیدات از من است  (226جواد دروازیان ـ صفحه 

»پرزیدنت بوش علناً اعتراف کرد که در دو مورد استفاده از غرق مجازی را تائید کرده است و این عمل نوعی اعدام ساختگی است  که  

 ...مدت هاست که این عمل را قانوناً نوعی شکنجه به حساب می آورد. و ایالات متحده امریکاحالت خفگی در آب را الغا می نماید  

از    باز جویی غیر قانونیوزیر دفاع رامز فلد روش های   القحطانی را که در زندان   نزدیک باز جویی را مورد تائید قرار داده و  محمد 

. به نظر می رسد که این جلسات باز جویی در کرددنبال میگوانتانامو به مدت شش هفته تحت باز جویی خشونت آمیز قرار گرفته بود  

 شوند.مجموع شکنجه محسوب می 

رئیس سیا، تنت، استفاده سازمان سیا از غرق مجازی، قرار دادن زندانی در وضعیت درد ناک، ایجاد صدا و نورشدید، محرومیت از  

ها نظارت داشت.« «  زندانیان سیا را تأئید کرده و بر انجام آن خواب و دیگر روش های باز جویی زجر آورو نیز برنامه انتقال غیر قانونی 

ـ به کوشش خلیل رستم   1393چاپ سوم ـ زمستان انتشارات آرمان شهر ـ  ـزندان، زندانی و حقوق بشر ـ    12،    13)سیاست نامه ـ  

 تاکیدات همه جا از من است  (237ـ  236خانی و جواد دروازیان ـ صفحات

را به شکل آویزان کردن)آویزان کردن از بند دستان توسط زنجیر یا چیز دیگر که به دیوار، چت، میله های  توقیف شدگان شکنجه  »

فلزی یا سایر اشیای ثابت برای مدت طولانی(لت و کوب، خصوصاً با پایپ، کیبل و شاخه های چوب اکثراً در کف پاهای شانف بیان 

و کش کردن آن، کشیدن ناخن های پا،    ، و فشار دادن خصیه های توقیف شدهنمودند. شوک برقی، تاب دادن آلات تناسلی توقیفی

از جمله اشکال شکنجه بوده که توقیف    و نیز تهدید بر تجاوز جنسی   داردر وضعیت دشوار قرار دادن مثلاً مجبور نمودن به استادن دوام

در بعضی توقیف  و ممانعت از دسترسی به داکتر    نیز طبق معمول بستن چشمان، روسری انداختن  شدگان همیشه راپور می دادند و

چاپ سوم ـ زمستان انتشارات آرمان شهر ـ ـزندان، زندانی و حقوق بشر ـ  12،  13خانه ها راپور داده شده است.« )سیاست نامه ـ 

 تاکیدات از من است  (78ـ به کوشش خلیل رستم خانی و جواد دروازیان ـ صفحه  1393

گردد که در نیمه دوم قرن بیستم در اسناد سازمان ملل متحد از شدیدترین جرایم نوع دولتی محسوب می در حالی که شکنجه یکی 

المللی حقوق بشر، و حتی در قوانین داخلی کشورهای که عضو   و    ضد شکنجه«  کنوانسیون»و اسناد بین  اند، جرم پنداشته شده 

انسانی و  ا شکنجه گرانی که خود  . چرگرددمحسوب می  تبشریانسانی و علیه  جنایت علیه کرامت   معترف به جنایت علیه کرامت 

کند صادر نمی  "بیانیۀ"علیه این جنایت بشری    "سازمان ملل متحد"شوند؟ چرا  حقوق بشری در افغانستان اند به محاکمه کشیده نمی

ان و کهن سالان در غزه و لبنان توسط اسرائیل جنایت جنگی و جنایت  کو سکوت اختیار نموده است؟ مگر کشتار جمعی زنان، کود

نمی  ملل  "شود؟ چرا  علیه بشریت محسوب  به    "بیانیۀ"هیچ    "متحدسازمان  به عنوان جنایت علیه بشریت  را  اسرائیل  که جنایات 

 رسمیت بشناسد صادر نکرده است؟

( »احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که  1948اعلامیه جهانی حقوق بشر ) 5»به اساس ماده در حالی که 

بشر« نشر وزارت عدلیه  ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.«)مجموعۀ قوانین منتخب »اعلامیۀ جهانی حقوق  

 ( 82صفحه  1386افغانستان، جدی 

الذکر فوق  گزارشات  به  زندان هرگاه  در  اشکنجه  و روش های  اعمال  که  نمود  خواهید  مشاهده  به خوبی  نمائید  توجه  های  فغانستان 

شکنجه در افغاستان شدیداً ظالمانه و غیر انسانی بوده است. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در مورد کسانی که جرمی را مرتکب شده 

ن که شخص بازداشت شده اصلاً جرمی را مرتکب  اند،این گونه شکنجه را بر خلاف انسانیت و شئون بشری توصیف نموده، چه رسد به ای



های تحت حمایت  ها و رژیم کرده است؛ اما امپریالیست ، شکنجه را جرم بین المللی اعلام  1984در حالی که کنوانسیون  نشده باشد.  

یات شان را محکوم  نه تنها که جنا  "سازمان ملل متحد"ندارند.    1984شان هیچ پابندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون  

حمایت امریکا،  توجه خوانندگان را به نقل میشل شو سو دوفسکی در مورد  نماید.کند، بلکه از این جنایت حمایت نیز می نمی نکرده و 

 نمایم: از »شبکۀ اسلام مبارزه« و در کل از تروریزم بین المللی جلب می  "سازمان ملل متحد"

ناتو ، ماموریت       ای مورد حمایت معنوی و مادی القاعدۀ اسامه بن لادن بودند، از پشتیبانی  ال ای ـ انال »عجیب این که در حالی که کی 

آی  اس چنین با استفاده از آیشده اند. در واقع »شبکۀ مبارز اسلامی« ـ هم( در کوزوو هم بر خوردار می UNMIKسازمان ملل متحد )

 ـ کماکان  جز مکمل عمل عملیاتی ـ نظامی پنهان واشینگتن در مقدونیه و صربستان جنوبی است. سیا "واسطه"عنوان  پاکستان به

 و چندین سازمان اسلامی،   ارتش امریکا و نیروهای حافظ صلح سازمان مللاز ای ـ ال ای ـ انال های کیهزینه تروریست 

 استفادهها  تروریست   هم، با همدستی دولت امریکا، در امور مالی  پول مواد مخدراز    شود.از جمله القاعدۀ اسامه بن لادن تأمین می 

 گیرد.های مختلف اسلامی صورت می ای در مقدونیه از مجرای گروه ال شود.سرباز گیری مجاهدین برای جنگیدن در صفوف انمی

دوران غربی از کشورهای عضو ناتو در کنار مجاهدینی  جوشند؛ مزمشاوران نظامی امریکا در همان نیروی شبه نظامی با مجاهدین می

با حامیان خود  "ابع اطلاعاتین م"های امریکا هر جا که که از خاور میان و آسیای مرکزی به خدمت گرفته شده اند و رسانه جنگندمی

های پشت  )میشل شو سو دو فسکی ـ جنگ و جهانی سازی ـ واقعیت   «  !"انفجار"اسمش را گذاشته اند  از در مخالفت در آمده اند،  

 ـ ترجمۀ جمشید نوایی(  67ـ   66سپتامبر ـ صفحات   11پردۀ 

،  "بشر دوستانه  هایسازمان"،  "نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد"  ،  "سازمان ملل متحد"این است ماهیت حقیقی امپریالیزم،  

که زیر    ها چیزی نیست، جز وسیلۀ ارتباط جنایات امپریالیزم با بنیاد گرایی دینی این سازمان   و ... در حقیقت ماهیت   "حقوق بشری"

پردازند. بر این اساس یگانه نیروی که طالبان تروریست  به تقویت و حمایت تروریزم بین المللی پرداخته و می  "مبارزه با تروریزم"نام 

. پس باید تمامی نیروهای انقلابی، ملی ـ دموکرات و به خصوص زنان  است "ل متحدسازمان مل"همین کند؛ امپریالیزم و را حمایت می 

این چهرۀ دوگانه   افغانستان علیه  نقاب  مبارز  و  تودهکمبارزه نموده  کنند؛ تا  پاره  اینان همان های ستمذب شان را  بدانند که  دیده 

بانی و حامی    "مبارزه با تروریزم"نام  کارانی اند که زیر  همان جنایت  گرگانی اند که لباس میش در بر نموده اند. یا به عبارت دیگر اینان

 تروریزم بین المللی اند.

ها امروز به نیروهای انقلابی این مسأله پوشیده نیست که کنوانسیون ضد شکنجه هم در افغانستان و هم در جهان به وسیله امپریالیست 

 شود. های جنایت کار تحت حمایت شان پایمال میو رژیم 

های مزدور شان اتفاق افتاده، بدون  ها و رژیم خورشیدی تا کنون در افغانستان توسط امپریالیست   1357تمامی جنایاتی که از سال  

محاکمه مانده است. هیچ جنایت کاری تا کنون مورد پرسش قرار نگرفته است. ما یقین کامل داریم که هیچ دادگاهی، جز دادگاه خلق 

 ا پی نخواهد گرفت.  افغانستان این پرونده ر

 خوانیم:« چنین میهفتاد و نهمین مجمع سازمان ملل متحد بیانیه مطبوعاتیاخیر » در 

و سایر    CEDAWچوب چارصورت فردی یا جمعی در  های ممکن برای اقدام به چنان به بررسی سایر گزینه حامیان این ابتکار هم »

 سازو کارهای حقوق بشر مرتبط ادامه خواهند داد، در حالی که بر حفظ گفتگوی متمرکز به 

 .کنیممنظور تقویت حقوق زنان و دختران تأکید می 



پیش بدون  اقدام،  به این  را  طالبان  که  است  ما  قاطع  موضع  به  نسبت  رسمیت  داوری  به  افغانستان  مردم  مشروع  نماینده  عنوان 

سازی روابط است. با این حال، ما ناتوانی افغانستان در انجام تعهدات حقوق بشری خود یکی از موانع کلیدی در عادی  شناسیم.نمی 

المللی افغانستان، از جمله در زمینه رفع  چنان مسئولیت دارند تا به تعهدات حقوقی بینکنیم که مقامات بالفعل طالبان هم تأکید می 

 .«بند باشند ، پایCEDAW قزنان و دختران طبتبعیض علیه  

سازد  گذارد و مشخص می را به نمایش می  "سازمان ملل متحد"ها و  گر اهداف شوم امپریالیست این چند جملۀ اخیر بیانیه به خوبی بیان 

کنند که ما»بر حفظ گفتگوی ها باصراحت اعلام میزیرا آن ها به هیچ وجه حاضر نیستند که با طالبان روابط شان را قطع کنند.که آن

 کنیم.« حقوق زنان و دختران تأکید میمتمرکز به منظور تقویت 

کنیم که این در قبال طالبان توجه نمائیم، به خوبی مشاهده می  "سازمان ملل متحد"ها و  کرد سه سالۀ امپریالیست هر گاه به عمل

 ایشان بیشتر با  به منظور تعامل هر چه  فته تا درون کشورهای منطقه و عربستان سعودی با طالبان  از دوحه گر  "»گفتگوهای متمرکز

. زیرا اجندای  ها را پاره نمودو امپریالیست  "سازمان ملل متحد"صورت گرفته است، نه حقوق زنان. دوحه سوم به خوبی نقاب کذب  

کنیم  ناً اظهار نمودند که ما در صورتی در جلسه سوم دوحه شرکت می ها علجلسه دوحه سوم مطابق میل طالبان ترتیب گردید. آن

نهاد به  بحثی صورت نگیرد. این پیشو نماینده ویژه  حقوق زنان  که هیج یک از نهادهای مدنی و زنان در آن شرکت نکنند و روی  

 فوریت پذیرفته شد.

ز دید ایشان برابری حقوق زنان از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اتقویت حقوق زنان و دختران« چیست؟  از » "سازمان ملل متحد"منظور 

 جمله حق تحصیل لغو شود.« ها بر حقوق زنان و دختران، از که هدف این است که »تمام محدودیت اجتماعی و فرهنگی نیست، بل 

های عمومی  به زنان و دختران اجازه سفر تنها، سخن گفتن در مکان »این است که طالبان "سازمان ملل متحد"این محدودیت از نظر 

 .شود «شان در خیابان دادهیا نمایش چهره

های عمومی با چهرۀ باز سخن« بگویند، زنان به حق و  ها در »مکان هر گاه طالبان به زنان »اجازه سفر تنها« را بدهند و بگذارند که آن

 ؟!حقوق خود دست یافته اند

با »نمایش  توانند  دارند و اجازه دارند که به تنهایی سفر کنند و می بر خورحق تحصیل  از  که زنان  در رژیم آخندی ایران با آنامروز  

های عمومی صحبت نمایند، اما زنان و دختران به شدیدترین وجه مورد ستم قرار دارند. هر گاه طالبان به این خواست  چهره« در مکان

، بهتر از جمهوری اسلامی ایران در مقابل زنان عمل  رسد ــ که بعید به نظر می  را بر دارند   "هامحدودیت"  هم تن دهند و تمام این

  اره نخواهد شد.پنخواهند کرد و هر گز زنجیر ستم از دست و پای زنان 

متحجر،    متحدینش داد که طالبانبه این دلیل جواز لشکر کشی و اشغال افغانستان را به امپریالیزم امریکا و    "سازمان ملل متحد"

اما   های آتش جنگ بسوزند.اند. و همین شعار کذایی باعث آن شد که مردم افغانستان بیست سال تمام در شعله  ستیز و تروریستزن

 د.گران آگاهانه برای بار دوم افغانستان را به »طالبان متحجر، زن ستیز و تروریست« تسلیم نمودنهمین سازمان ملل و اشغال 

بنیادگرایان   بدانند که وجه مشترکی میان متعصبین فاشیست مسیحی و این نکته را  و به خصوص زنان مبارز باید ه دیدستمهای توده

ه  کنند و از مذهب بداد میچه درحکومت باشند چه نباشند، زنان را به مثابه اشیای جنسی قلم  هانیرو اینفئودال اسلامی وجود دارد.  

الیزم  ی، و امپرنمایندزنان استفاده می  آمیزترین اشکال انقیاد اجتماعی و عبودیت مردسالاری بربرای تحمیل حقارت   ایعنوان وسیله 

 حامی هر دو نیرو است.



و طالبان    است و فرهنگ غالب فیودالی به عنوان ایدئولوژی و فرهنگ ضد زن به رسمیت شناخته شده    ایدئولوژیدر افغانستان کنونی  

ایدئولوژی  این    گران امپریالیست نیز این ایدئولوژی رسمیت داشت.و حتی زمان حضور نظامی اشغال   آورند.از آن حمایت به عمل می 

داند که تابعیت زن از مرد بدون چون و چرا از مردان اطاعت کنند. هر شخص می نماید که زنان باید تابع مردان باشند و  حکم می   ،حاکم

 .  باشدبوده و می قانون به رسمیت شناخته مذهبی 

افغانستان مانند  کشورهای  می   ؛در  تشکیل  را  امپریالیزم  فقرات  ستون  فئودالیزم  نیمه  نیمه  از  قدرت  تمام  با  امپریالیزم  لذا  دهد، 

دارد. در فرهنگ فئودالی مسلط  می  ایدئولوژی مذهبی زنان را در انقیاد بیشتر نگه الهام از سنت فئودالی بانماید.  فئودالیزم دفاع می 

گیرند. خریدن زن از طرف مرد، وی را می   و معامله قرار داشته وفروش علنی  ض خرید وجنس دیگر در معر زنان مانند هر ؛افغانستان

 نماید.اش را سلب می آزادی  آورد وبه ملکیت مرد در می  قانوناً

عت  در پیوند با ستم طبقاتی و ستم امپریالیستی قرار دارد و وس تاریخ جوامع طبقاتی این نکته را تثبیت نموده که اعمال ستم بر زن،

 دیگر جدا نیستند. م بوده و از یکأگانه ستم ) طبقاتی ، ملی و جنسیتی ( با هم توگیرد. اشکال سه خود میعمومی به 

توانیم مبارزه در راه آزادی زنان را جدا از مبارزه طبقاتی و ضد امپریالیستی در نظر داشته باشیم. ستم بر زن در پیوند بناءً ما نمی

برد مبارزه علیه تمامی اشکال ستم موفقیت نهایی در امر مبارزه و بدون پیش  طبقاتی و ستم امپرالیستی قرار دارد.تنگاتنگ ستم  

باشند. زیرا بدون محو طبقات خواهان محو طبقات نیزباید  کسانی که خواهان آزادی زنان اند، در گام نخست    انقلابی ناممکن می باشد.

 ری غیر ممکن است.آزادی زنان از قید اسارت مردسالا

»اندیشه برابری که خود انعکاسی از مناسبات تولیدی کالائی است که توسط بورژوازی به بهانه برابری به اصطلاح مطلق افرادانسانی،  

طبقات است.« ) مجموع    به آلت مبارزه علیه محو طبقات تبدیل می گردد، مفهوم واقعی خواست برابری فقط عبارت از خواست محو

 ( 776 صفحه – مستعمراتی  و ملی مساله به مربوط ها تز  اولیه طرح –مقالات دریک جلد آثار و

 ـ دور پنجم با صراحت بیان نمودیم که :  در شماره سیزدهم شماره شعله جاوید

توان جدا از بافت سیستم حاکمه نیمه فیودالی بررسی نمود؟ جواب کاملاً منفی  آیا انقیاد و تحت ستم بودن زنان افغانستان را می  »

مانده جامعه افغانستان تنیده شده است. نباید فراموش نمود  نیمه فیودالی عقب   -مستعمره بافت سیستم  در  است. انقیاد زنان عمیقاً 

دهند   "از چنگال طالبان قرون وسطایی نجات"کماندوهای بریتانیایی هزاران زن افغانستانی را که قرار بود    یی وهای امریکاکه بمب 

احترامی نمودند. در ظرف بیست سال اشغال کشور هزاران  گناه را به گلوله بستند و به جسدهای شان بیکشتند، و هزاران انسان بی 

و یا مثله    هو هزاران زن توسط شوهر و یا برادر به قتل رسید  تندجنگ سالاران قرار گرفزن و دختر جوان مورد تجاوز زورگویان و  

وجه قصد ضربه زدن به مناسبات  گران امریکایی و متحدینش ثابت نمودند که به هیچ . در ظرف بیست سال اشغال کشور، اشغال ندشد

اهی و تحکیم سلطه مردسالاری در جامعه بود. به همین علت  که هدف شان خفه نمودن صدای آزادی خونیمه فیودالی را نداشتند، بل

 «دوحه برای بار دوم قدرت سیاسی را به طالبان واگذار نمودند. "توافق"بود که طبق 

انقلابی کشور باید که دسیسه و بازی را افشاء نمایند. زنان   "سازمان ملل متحد"ها زیر سایه  های پشت پردۀ امپریالیست نیروهای 

ها علیه طالبان سوء استفاده نمایند و گناه افغانستان از خشم برحق شان و مبارزات آناید اجازه دهند که قاتلین مردم بیمبارز نب

 پنهان نماید.  "دفاع از حقوق زنان"های خون آلود شان را زیر پردۀ دست



آهنگی خود زنان در هم  سخت در توهم اند. فقط و فقطآنان را از قید ستم طالبانی برهانند  تاها اند زنانی که چشم انتظار امپریالیست 

، توانند این بافت نیمه فیودالی غیر قابل تحمل را نابود کنندافغانستان تحت رهبری حزب پیش آهنگ شان می  انقلابینیروهای  با  

 عاری از ستم بر پا نمایند.، و جهانی  مناسبات اجتماعی را دگرگون سازندها را در افغانستان لغو نموده وامتیازات امپریالیست 

ستم طبقاتی    ن باید بدانند که جز با تکیه بر نیروی قهر انقلابی امکان رهایی کامل میسر نیست. گره تضاد ستم جنسی، ستم ملی  وزنا

 !«  شورش بر حق است :گوئیمتوان با ضربه گلوله گشود، بدین ملحوظ است که می را فقط می 

اگر به رسمیت    شناسیم.«افغانستان به رسمیت نمی  ورزد که »طالبان را به عنوان نمایندۀ مشروع مردمتاکید می بیانیه با کمال پر روئی  

تواند درک کند که این صحبت شناسید، پس »گفتگوی متمرکز« و تعامل با طالبان برای چیست؟ این مطلب را هر تحصیل کرده مینمی 

دیده و به خصوص زنان مبارز به کار گرفته شده است؛ تا از این طریق دستان های ستمهکاملاً پوچ و میان تهی بوده جهت اغفال تود

 خون آلود خود را پشت پردۀ این شعارهای کاذبانه پنهان نمایند. 

ی چین امپریالیزم امریکا به خوبی آگاه است که افغانستان یک منطقۀ راهبردی است که نه تنها با جاده ابریشم که قفقاز را به مرز شرق

ای)روسیه، چین، هند، پاکستان و قزاقستان( قرار دارد. و هم چنین این  کند هم مرز است، بلکه در کانون پنج قدرت هستهوصل می

نماید. لذا امپریالیزم امریکا به هیچ  کشور پل زمینی بالقوۀ است که خط لوله گاز ترکمنستان را از راه پاکستان به دریای عرب وصل می 

بدهد؛افغانستان    ست کهنیوجه حاضر که    را از دست  افغانستان سبب شد  ندارد. همین موقعیت  از طالبان  بهتر  فعلاً هیچ گزینۀ  و 

امپریالیزم امریکا طالبان را دوباره به قدرت سیاسی برساند. حمایت بی دریغ امریکا از طالبان بر مبنای همین سیاست صورت گرفته  

 گیرد.و می 

دانستند که ها میاپارتاید جنسیتی و شئونیزم غلیظ میلیتی طالبان آگاه اند. آناش به خوبی از  امپریالیزم امریکا و هم پیمانان ناتویی 

با به قدرت رساندن طالبان زنان به طور قانونی شکنجه خواهند شد و از صحنۀ کار اجتماعی حذف خواهند گردید. با آن هم آگاهانه  

 نافع شان را از این طریق در منطقه تامین نمایند.را برای بار دوم بر اریکه قدرت رسانند تا م تصمیم گرفتند تا طالبان

داند که این تغییر به زودی امکان   امپریالیزم امریکا امید وار است تا طالبان را به تیپ عربستان سعودی تغییر دهد. او به خوبی می 

 پذیر نیست، لذا برای تغییر طالبان به تیپ عربستان سعودی عجلۀ هم ندارد. 

و    کشور  در   و امپریالیزم(  بورژوازی کمپرادور بروکرات  سه کوه) فئودالیزم،، بر انداختن  ستم بر زنان افغانستانبردن    یگانه راه از بین

د دیایجاد  از  بخشی  که  خلق  دموکراتیک  باشدیکتاتوری  می  و  بوده  است،  پرولتاریا  انقلاب  کتاتوری  پیروزی  از  بعد  کشور  این   ،

محو کامل طبقات و ایجاد جامعه بدون ؛ و یگانه هدفش باید که  ه سمت سوسیالیزم گذر نمایدتر بهر چه سریع   دموکراتیک نوین باید

 طبقه می باشد.    


